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Abstract
The rhetorical and syntactic subtleties in the verses of the Holy Quran, 
including the miraculous aspects of this book, have long been of inter-
est to scholars of Quranic sciences. One of the rhetorical topics of the 
Holy Qur'an is stylistics, which, by using the achievements of rhetoric 
and syntax, examines the stylistic effects in the Holy Qur'an. The present 
research, with descriptive-analytical method and based on the criteria of 
stylistics, has investigated the stylistic beauty of Surah Noah on two rhe-
torical (traditional and new) and syntactic levels and tries to show what 
elegance In Surah Nuh, similes, metaphors, metaphors, and irony, as well 
as syntactical deviations, which are among the outstanding stylistic fea-
tures of this surah, have been used. Therefore, by applying these features 
in accordance with the concepts and themes in the Surah, he realized 
the rhetorical subtleties and syntactic features of the verses, which is a 
sign of the unique style of this blessed Surah. The results of the research 
indicate that in this surah, in the most eloquent way and according to the 
situation of the audience, all kinds of syntactic and rhetorical deviations 
(traditional and new rhetoric) have been used, and in terms of syntactic 
structures, according to the situation and status of the sentences. Propor-
tionately short and long have been used, and because of the special order 
that prevails in this surah, the sentences are syntactically continuous.
Key words: Holy Quran, stylistics, rhetorical layer, syntactic layer, Surah 
Nuh
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بررسی سبک شناسی بلاغی و نحوی سوره‏ی مبارکه‏ی نوح
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علی محمدی1، پریسا سادات2

چکیده
ظرافت‏هــای بلاغی و نحوی در آیات قرآن کریــم، از جمله جنبه‏های اعجاز این کتاب، از 
دیرباز مورد توجه دانشــمندان علوم قرآنی بوده اســت. یکی از مباحث بلاغی قرآن کریم، 
سبک‏شناســی اســت که در ضمن آن با بهره‏گیری از دســتاوردهای علم بلاغت و نحو، 
به بررســی جلوه‏های ســبکی موجود در قرآن کریم می‏پــردازد. پژوهشِ پیش رو با روش 
توصیفی-تحلیلی و بر اساس معیارهای سبک‏شناسی، به بررسی زیبایی‏های سبکی سوره‏ی 
نوح در دو سطح بلاغی )سنتی و جدید( و نحوی پرداخته است و می‏کوشد تا نشان دهد که 
چه ظرافت‏هایی در سوره نوح از قبیل تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه و نیز هنجارگریزی‏های 
نحوی که از ویژگی‏های برجســته سبکی موجود در این سوره است به کار رفته است؛ لذا با 
کاربست این ویژگی‏ها به تناسب مفاهیم و مضامین موجود در سوره به ظرافت‏های بلاغی و 
وجهیت نحوی عبارات آیات پی برده که این نشان از سبک منحصر به فرد این سوره مبارکه 
دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در این سوره به بلیغ‏ترین شیوه و به اقتضای حال 
مخاطب انواع هنجارگریزی‏های نحوی و بلاغی )بلاغت سنتی و جدید( به کار گرفته شده 
است، و از لحاظ ساختارهای نحوی بنا بر حال و مقام جملات کوتاه و بلند متناسبی به کار 
گرفته شــده اســت و نیز به دلیل نظم خاصی که در این سوره حاکم است جملات از لحاظ 

نحوی دارای پیوستار هستند.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، سبک‏شناسی، لایه‏‏ی بلاغی، لایه‏ی نحوی، سوره‏‏ی نوح.
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ون 1. مقدمه
از جمله شــاخه‏های معرفتی که در قرن بیســتم رونق شــگرفی داشــته و متخصصانی 
برای خود یافته، علم سبک‏شناســی است. امروزه بســیاری از مطالعات و تحقیقات حوزه 
زبا‏ن‏شناسی به سبک‏شناسی اختصاص یافته است. سبک‏شناسی عبارت است از توصیف و 
تحلیل تغییرپذیری شکل‏های زبانی در کاربرد زبان. تمرکز اصلی سبک‏شناسان به کاربردهای 
زیباشــناختی متن است؛ به عبارت دیگر وظیفه سبک‏شناس آن است که با ارائه یک تحلیل 
منسجم از تغییرات سبک‏شناختی از نویسنده، درک شفافی از متن به وجود آورد. فتوحی در 
تعریف سبک‏شناســی چنین می‏گوید: »تعریف رایج سبک در روش‏های فرمالیستی عبارت 
است از خروج از زبان عادی و خودکار؛ یا به تعبیری آشناییی زدایی و ناآشناسازی زبان به 
هدف افزایش زمان ادراک حســی و مقاصد زیبایی شناختی. معمولاً در هر زبانی برای بیان 
یــک محتوا صورت‏های زبانی مختلفی وجود دارد که از میان آن‏ها یک رایج‏تر و شــناخته 
شده‏تر است، همین رواج و تداول قاعده‏ گونه‏ی معیار زبان را تعیین می‏کند. گونه‏ معیار در 

هر زبانی رایج‏تر و فراگیرتر از بقیه‏ گونه‏هاست.« )فتوحی، 1391: 39(
در اوایل قرن بیستم بعد از آنکه علم زبان‌شناسی به مدد فردینان دی سوسور1 پایه‏گذاری 
شــد سبک‌شناسی با پیشرفت علم زبان‌شناسی توسعه پیدا کرد. )فضل، 1988: 12( در دهه‌ 
پنجاه اصطلاح ســبک بر روش تحلیل گونه‌های ادبی اطــاق گردید که این روش تا حد 
زیادی از علم زبان‏شناســی اخذ گردید. )خفاجی، 1992: 11( اما مقوله‌ سبک‌شناســی در 
ایران با نام محمد تقی بهار پیوندی ناگسســتنی دارد. او برای اولین بار مسائل سبک‌شناسی 
فارسی را مورد بررسی علمی قرار داد. البته قراینی که ثابت کند، بهار با کارهای اروپاییان در 
زمینه‌ سبک‏شناسی آشنا بوده در دست نیست. چامسکی2 و لایمن اسپترز3 که سبک‌شناسی 
در غرب مدیون آن‌هاست؛ تقریباً همزمان با بهار می‌زیستند. بهار سبک‌شناسی را از شاعران 
دوره‌ی بازگشــت و مخصوصاً از پدر خود که برای تقلید سخنان قدما در سبک آنان دقت 
می‌کردند فراگرفت. )شمیسا، 1378: 75( اولین کتاب درباره جستار سبک و بررسی علمی 
ســبک سخن ادبی، به قلم محمدتقی بهار است. کتاب »سبک‏شناسی« براي نخستين بار در 
ســال 1331هـ.ش و در ســه مجلد انتشار يافت و ســپس بارها تجدید چاپ شد و شامل 
نتایج تجربیات و دیدگاههای ســبک شناسانه بهار است. هر سه جلد این کتاب به مباحث 
سبک‏شناســی نثر اختصاص دارد. محمد تقی بهار به جز اندکــی در مقدمه کتاب، درباره 
سبک‏شناسی شعر بحث نکرده است. او قصد داشت تا با انجام تحقیقی جداگانه به بررسي 

درباره سبک شعر فارسی بپردازد.

1)  Ferdinand de Saussure
2)  Noam Chomsky
3)  Lyman Spitzer
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 وی توانســت بدون اطلاع از جریانات سبک‏شناسی در غرب به مدد نبوغ خود این علم 
را در ایران پایه‏گذاری کند و ادبیات کهنسال فارسی را به نحوی به لحاظ سبک‌شناسی مورد 
مطالعه قرار دهد. )همان: 147( البته قراینی که ثابت کند بهار با کارهای اروپاییان در زمینه‌ی 
سبک‏شناســی آشنا بوده در دست نیســت. آتور باخ و لئو اسپترز که سبک‌شناسی در غرب 
مدیون آن‌هاســت؛ تقریبا همزمان با بهار می‌زیســتند. بهار سبک‌شناسی را از شاعران دوره‌ 
بازگشت و مخصوصاً از پدر خود که برای تقلید سخنان قدماً در سبک آنان دقت می‌کردند 
فراگرفت. )شمیسا، 1378: 114( هر پدیده و اثر ادبی، بیانگر نوعی سبک است؛ زیرا سبک 
پیوندی است که ذهن و زبان آدمی در گفتار و نوشتار می‏یابد. سبک در واقع کنش و واکنش 
معنی و شکل در گفتار و نوشتار است و سخن، واقعیت سبک زندگی یافته‏ تفکر آدمی است. 

)عبادیان، 1372: 13(
بی‏تردید بازسازی دانش‏های اسلامی به خصوص تفسیر در پرتو دانش‏های جدید می‏تواند 
در فهم بهتر قرآن کارساز باشد.  اگر به قرآن به عنوان یک متن نگریسته شود، می‏توان آیات 
آن را در ترازوی سبک‏شناسی سنجید و زیبایی‏های آن را برای خواننده آشکار کرد و از این 
طریق، شــیوه‏های متنوعی را که خدای سبحان به منظور اثرگذاری بر خواننده یا شنونده به 

کار گرفته را شناخت و به فوق بشری بودن آن صحه گذاشت. )حسنعلیان، 1389: 132(
با توجه به اهداف یاد شــده، این پژوهش برآنست، تا سوره‏ی مبارکه‏ نوح را از آن جهت 
که سوره‏ای است که اسلوبی قصصی دارد و در لابلای روایت آن اندیشه‏هایی چون دعوت 
به توحید، دعوت تقوا، دعوت به توبه، دعوت به استغفار، یادآوری نعمت‏های الهی، سزای 
اعمال، کیفر و.. مطرح شــده اســت در طرح هر یک از آن‏ها به فراخور حال و مقام، سبک 
خاصی از بلاغت و نحو به کار بسته شده است تا یاری‏گر القای هدف و اندیشه‏ مورد نظر 
باشــد به صورت سبک‏شناسانه و به کمک علوم زبان‏شناســی در دو لایه‏ بلاغی )سنتی و 

جدید( و لایه‏ نحوی مورد بررسی قرار داد و به دو سوال زیر پاسخ داد:
1- سبک‏شناسی بلاغی و نحوی در سوره‏ نوح به چه صورت نمودار شده است؟

2- سبک‏شناسی بلاغی و نحوی چگونه لطافت‏ها و ظرافت‏های ادبی قرآن قرآن را برای 
مخاطب تبیین می‏کند؟

1. 1. فرضیات پژوهش
در چارچوب این پژوهش به نظر می‏رسد که:

1- علاوه بر بلاغت ســنتی در این سوره، در اغلب آیات آن، شاهد استعاره‏های شناختی 
و مفهومی جدید با انواع مختلف آن و هنجارگریزی‏های نحوی هستیم که به فراخور حال 
و مقام در القای مفهوم مورد نظر به کار گرفته شــده‏اند و به تفهیم اهدافی که ســوره دنبال 

می‏کند، کمک شایانی کرده‏اند.
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ون 2- نظام اســتعاری در این سوره صرفاً ناشی از نگاشت‏ها و تناظرهای ساده‏ی میان مبدأ 
و مقصد نبوده، از این رو خداوند در تفهیم آن‏ها به مخاطب به خلق فضا پرداخته اســت و 
آمیختگی مفهومی و کارکردهــای گوناگون آن از جمله فراهم آوردن نگاه کلی و فراگیر و 
حرکــت از کثرت به وحدت به خلق فضاهای ذهنی متفاوت پرداخت تا ســرانجام مفاهیم 
نو بدیع را از آن‏ها اســتخراج کند و به این شیوه‏ جدید امور ناآشنا و مجهول را برای انسان 

آشکار و معلوم سازد.

1. 2. پیشینه و نوآوری پژوهش
مطابق بررســی‏های به عمل آمده سخنوران و نویســندگان، پژوهش‏های فراوانی را در 
خصوص علوم قرآن نگاشــته و از لحاظ سبک‏شناســی و دیگر حوزه‏ها آیات آن را مورد 
تحلیل و بررسی قرار داده‏اند. اما تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص سبک‏شناسی نحوی و 
بلاغی سوره‏ نوح نگاشته نشده و موضوع در نوع خود تازه و بدیع است. در زیر به برخی از 
مهم‏ترین پژوهش‏هایی که در خصوص سوره‏ نوح به رشته‏ تحریر آمده است اشاره می‏شود:
* عرب و همکاران )1399( مقاله‏ای با عنوان »بررسی نقش راهکارهای گفتمانی مستقیم 
و غیرمستقیم در ادبیتّ سوره نوح )ع(« در پژوهشنامه‏ تفسیر و زبان قرآن به چاپ رسانده‏اند، 
کــه در آن بــه تحلیل وجوه ادبیتّ در نظام زبانی ســوره نوح پرداخته‏انــد. و به این نتایج 
رسیده‏اند که راهکار گفتمانی غیرمستقیم که مؤدبانه‏ترین راهکار گفتمانی جهت حفظ اعتبار 
اجتماعی طرفین گفتگو است و این نوع گفتمان در سوره بالاترین بسامد )74%( را به خود 

اختصاص داده است.
* ابراهیم و همکاران )1399(، مقاله‏ای با عنوان »واکاوی تطبیقی بافتارهای گفتمان مدار 
روایت حضرت نوح در دو سوره هود و نوح بر محور الگوی ون لیوون« در نشریه‏ مطالعات 
زبانی و بلاغی به انجام رســانده‏اند که در آن، بافتارهای گفتمان مدار روایت حضرت نوح 
در چهارچوب الگوی جامعه شــناختی- معنایی ون لیوون در زمینه میزان کارایی این الگو 
و مولفه های آن در تحلیل این روایت مورد بررســی قرار گرفته داده‏اند. همچنین چگونگی 
بازنمایی کارگزاران اجتماعی روایت حضرت نوح و قوم ایشان با توجه به مؤلفه‏های جامعه 
شــناختی- معنایی در جهت تولید و انتقال ایدئولوژی خــاص در لایه‏های زیرین متن در 

موقعیت عصر نزول در دو سوره هود و نوح، مورد تحلیل قرار داده‏اند. 
* ترکمانــی و همکاران )1396( مقاله‏ای با عنوان »تحلیل روایت‌شــناختی ســوره نوح 
)ع( ‏بــر مبنای دیدگاه رولان بارت و ژرار ژنت« در نشــریه‏ پژوهش‏هــای ادبی قرآنی به 
انجام رســانده‏اند که در آن، با روشی توصیفی و تحلیلی، نظریات دو تن از روایت‏شناسان 
ســاختارگرای فرانسوی، رولان بارت و ژرار ژنت را برای تحلیل این سوره به کار گرفته‏اند 
و به این نتیجه رسیده‏اند که تلفیق نظرات این دو اندیشمند در دو حوزه کارکردهای روایی 
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و گفتمان روایی، الگوی مناسبی برای تحلیل داستان‌های قرآنی است. الگویی که از یک سو 
راه را برای دست‌یابی به معارف گنجانده‌شده در داستان‌ها می‌گشاید و از سوی دیگر، پرده 

از برخی زیبایی‌های ساختاری نهفته در داستان‌های قرآنی برمی‌دارد.
* ولیئی و همکاران )1395( مقاله‏ای با عنوان »عوامل انســجام متنی در سوره‏ی نوح« در 
نشریه‏ پژوهش‏های زبانشناختی به چاپ رسانده‏اند که در آن، با استفاده از روش توصيفي-
تحليلي عوامل انسجام متني از قبیل عامل واژگانی، عامل دستوری، عامل پیوندی در سوره 
نوح را مورد بررســي قرار داده‏اند. و به این نتیجه رسیده‏اند که در بين اين عوامل به ترتيب 
عامل واژگاني سپس عامل دســتوري و در پايان عامل پيوندي از بيشترين بسامد در سوره 

برخوردار هستند و بيشترين تأثير را در منسجم ساختن سوره نوح بر عهده دارند.
* محمدی رکعتی و همکاران )1392(، مقاله‏ای با عنوان »ســورة “نوح”؛ دراسة أسلوبية 
دلالية في مســتوى الصوت والصرف« در نشــریه‏ بحوث في اللغة العربیة وآدابها، به چاپ 
رســانده‏اند که در آن سوره‏ نوح را از حیث زبان‏شناسی سبکی در دو سطح صرفی و آوایی 
مورد بررسی قرار داده‏اند، و در سطح صوتی نشانه‏های صفات صوتی از لحاظ جهر، همس، 
شــدت و رخوت را مورد بررســی قرار داده‏اند و از حیث صرفی دلالت‏های معرفه و نکره 

بودن، ماضی، مضارع و امر را در سوره‏‏ نوح مورد واکاوی قرار داده‏اند.

2. سبک‏شناسی و انواع آن
 سبکيسانش‏ در رتسگه ادايبت اكرآاهييي وژيهرتي تبسن بـه دگيـر رملقوهـاي زبـان 
خـود  هفـم  و  درك  ازفاشي  رباي  راهيياه  وخ‏يماده،  انش‏كبسس  هك  آن  تسخن  دارد؛ 
يپـدا نكـد؛ مثــاً درك انعمي اديب كي نتم، اي تخانش نيشيپه ذينه، اشـلااغتت كفـري، 
خشـتيص، درك دصاقم دنسيونه و زين آييانش رتهب و درتقيق از رشايط و تفاب آشنيرف. اني 
روش از قيرط ياقمســه كبس اگدنسيونن فلتخم، دورهاه و اوناع اديب وصرت ريگيمد، در 
اني هسياقم رفدتي و تيقلاخ دنمرنه يياسانش وشيمد و هب سبکيسانش‏ هتفرشيپ می‏ادماجن 
كـه خـود نـيعو قنـد يلمع هب حســاب مـيآيـد و بـراي ضوتـحي واكـهشنـاي شـوهدي 
وخاننـاگدن، اكرآمـد اسـت. يسانش‏كبس از قيرط زكرمت رب ابزيسانش واهيگژي، اهوگلـا، 
سـاتخاراه و سـوطح زبـان و ينـز يناعم و اشريثأتن رب وخادننه هب ئسملــه‏ ريسفت وتمن زين 

میرپدازد.
سبک‌شناســی مطالعه سبکی اســت که در یک متن یا یک قطعه گفتاری استفاده شده و 
تأثیری که نویسنده یا گوینده می‌خواهد با استفاده از یک سبک به‌خصوص بر مخاطب خود 
داشــته باشد. سبک‌شناسی می‌کوشــد برای انتخاب‌هایی که گروه‌های اجتماعی در کاربرد 
ســبک زبانیِ خود می‌کنند، اصول و خطوطی بیابد و آن‌ها را دســته‌بندی و مطالعه کند. بنا 
بر یکی از تعاریف، سبک‌شناسی عبارت است از تفسیر متن بر مبنای سبک زبان‌شناختی و 
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ون نواختِ آن متن. )میرشکاری، 1397: 64(
بهار، سبک را »روش خاص ادراک و بیان افکار به وسیله‏ ترکیب کلمات و انتخاب و طرز 
تعبیر می‏داند.« )بهار، 2536: 15/1( این تعریف با اغلب توضیحات و تعریف‏های جدید از 

سبک، همخوانی دارد.
سبک‌شناســی از میان گونه‌های کاربرد زبان، بیش از همه به زبان در ادبیات توجه نشان 
می‌دهد و بخش عمده‏ پژوهش‌ها در این شاخه‏ مطالعاتی بر شناساییِ سبک‌های ادبی، زبان 

شخصی، و فردیتِ خلاقِ مؤلف متمرکز است. 
به اعتقادِ لستر بولز پیرسون، هدف اصلی سبک‌شناسی صرفاً خصوصیات ظاهری و متداول 
یک نوشته نیست، بلکه اهمیت کاربردیِ آن در زمینه تعبیر و تفسیر یک متن با هدفِ ارتباط 
دادن و مرتبط کردنِ تأثیرات زبانی و لغوی به دلایل زبان‌شناختی است. )شریفی، 1397: 45(
برای تعریف دانش سبک‏شناسی، معیارهایی از جمله: نگاه خاص، عدول از هنجار، تکرار 
و تداوم در سخن متناسب با موقعیت و ... با تأکید بر جایگاه ویژه‏ زبان در مطالعات سبکی 
ادبیات، حائز اهمیت است. )شمیسا، 1372: 17( در تحلیل سبک‏شناسانه‏ متن، اساس کار را 
ساختارهایی تشکیل می‏دهند که برجسته‏تر از دیگر عناصر و ساختارها هستند. این عناصر، 
اغلب شامل آواها، واژه‏گزینی‏ها، ســاختار جمله‏ها، تکرار برخی عناصر زبان و انحراف از 

قاعده‏های زبان معیار است. )وردانک، 1393: 26(

2. 1. سبک‏شناسی لایه‏ای یا مدرن
سبک‏شناسی لایه‏ای که نخستین بار در کتاب سبک‏شناسی »نظریه‏ها، رویکردها و روش‏ها« 
اثر محمود فتوحی، معرفی و به کار برده شد، ترکیبی از شیوه‏های سنتی و مدرن در تحلیل 
متون و آثار هنری اســت. در شیوه‏های سنتی اغلب، تکیه بر سیر تطور تاریخی زبان است. 
در روش‏های نوین، علاوه بر مطالعات سنتی به سطوح هنری و فکری اثر و گزینش فرم‏ها 
و قالب‏های ادبی هم توجه می‏شــود. )شمیســا، 1372: 137( در سبک‏شناسی لایه‏ای که با 
الگوی زبان‏شناختی برای سبک‏شناســی طرح شده است مبانی سبک‏ساز در پنج لایه‏ زبان 
)آواشناسی، ساخت واژی، نحو، معنی‏شناسی و کاربرد‏شناسی( واکاوی می‏شود. این روش 
در سبک‏شناســی ادبی، از آن روی که سبک را در پنج لایه‏ »آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی 
و ایدوئولوژیک« )در دو مورد اخیر به جای معنی‏شناســی و کاربردشناسی( بررسی می‏کند 

»سبک‏شناسی لایه‏ای نامیده می‏شود. )فتوحی، 1391: 28(

3. سوره‏ ‏نوح، محتوا و شأن نزول آن
حِیم بسِْمِ الّل الرَّحمنِ الرَّ

َّا أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ أنَْ أنَذِْرْ قوَْمَکَ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَْتیِهَُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ ﴿١﴾ قاَلَ یاَ قوَْمِ إنِیِّ  ﴿إنِ
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رْکُمْ إلِىَ  َ وَاتَّقُوهُ وَأطَِیعُونِ ﴿٣﴾ یغَْفِرْ لکَُمْ مِنْ ذُنوُبکُِمْ وَیؤَُخِّ لکَُمْ نذَِیرٌ مُبیِنٌ ﴿٢﴾ أنَِ اعْبـُـدُوا اللَّ
رُ لوَْ کُنْتمُْ تعَْلَمُونَ ﴿٤﴾ قاَلَ رَبِّ إنِیِّ دَعَوْتُ قوَْمِی لیَْلا  ِ إذَِا جَاءَ لا یؤَُخَّ ى إنَِّ أجََلَ اللَّ أجََلٍ مُسَمًّ
وَنهََــارًا ﴿٥﴾ فلََمْ یزَِدْهُمْ دُعَائیِ إلِا فرَِارًا ﴿٦﴾ وَإنِیِّ کُلَّمَا دَعَوْتهُُمْ لتِغَْفِرَ لهَُمْ جَعَلُوا أصََابعَِهُمْ فیِ 
وا وَاسْتکَْبرَُوا اسْتکِْباَرًا ﴿٧﴾ ثمَُّ إنِیِّ دَعَوْتهُُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثمَُّ إنِیِّ  آذَانهِِمْ وَاسْتغَْشَــوْا ثیِاَبهَُمْ وَأصََرُّ
مَاءَ  َّهُ کَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ یرُْسِلِ السَّ َّکُمْ إنِ أعَْلَنْتُ لهَُمْ وَأسَْرَرْتُ لهَُمْ إسِْرَارًا ﴿٩﴾ فقَُلْتُ اسْتغَْفِرُوا رَب
عَلَیْکُــمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَیمُْدِدْکُمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَیِنَ وَیجَْعَلْ لکَُمْ جَنَّاتٍ وَیجَْعَلْ لکَُمْ أنَهَْارًا ﴿١٢﴾ مَا 
ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ  ِ وَقاَرًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَکُمْ أطَْوَارًا ﴿١٤﴾ ألَمَْ ترََوْا کَیْفَ خَلَقَ اللَّ لکَُمْ لا ترَْجُونَ لَِّ
ُ أنَبْتَکَُمْ مِنَ الأرْضِ نبَاَتاً  مْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَاللَّ طِباَقاً ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ القَْمَرَ فیِهِنَّ نوُرًا وَجَعَلَ الشَّ
ُ جَعَلَ لکَُمُ الأرْضَ بسَِاطًا ﴿١٩﴾ لتِسَْلُکُوا  ﴿١٧﴾ ثمَُّ یعُِیدُکُمْ فیِهَا وَیخُْرِجُکُمْ إخِْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّ
َّهُمْ عَصَوْنیِ وَاتَّبعَُوا مَنْ لمَْ یزَِدْهُ مَالهُُ وَوَلدَُهُ إلِا خَسَارًا  مِنْهَا سُــبلُا فجَِاجًا ﴿٢٠﴾ قاَلَ نوُحٌ رَبِّ إنِ
اعًا وَلا یغَُوثَ  ا وَلا سُــوَ ﴿٢١﴾ وَمَکَرُوا مَکْرًا کُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقاَلوُا لا تذََرُنَّ آلهَِتکَُمْ وَلا تذََرُنَّ وَدًّ
ا خَطِیئاَتهِِمْ أغُْرِقوُا  المِِینَ إلِا ضَلالا ﴿٢٤﴾ مِمَّ وَیعَُوقَ وَنسَْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أضََلُّوا کَثیِرًا وَلا تزَِدِ الظَّ
ِ أنَصَْارًا ﴿٢٥﴾ وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّ لا تذََرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ  فأَُدْخِلُــوا ناَرًا فلََمْ یجَِدُوا لهَُمْ مِنْ دُونِ اللَّ
َّکَ إنِْ تذََرْهُمْ یضُِلُّوا عِباَدَکَ وَلا یلَِدُوا إلِا فاَجِرًا کَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ  الکَْافرِِینَ دَیَّارًا ﴿٢٦﴾ إنِ

المِِینَ إلِا تبَاَرًا ﴿٢٨﴾   لیِ وَلوَِالدَِیَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بیَْتیَِ مُؤْمِناً وَللِْمُؤْمِنیِنَ وَالمُْؤْمِناَتِ وَلا تزَِدِ الظَّ
در این بخش مفهوم کلی سوره و شأن نزول آن و نیز جهان‏بینی الهی در نزول آن بررسی 
می‏شــود. اگر چه هدف این پژوهش پرداختن به سبک‏شناســی بلاغی و نحوی این سوره 
اســت؛ اما از آنجا که بلاغت و نحو ارتباط مســتقیمی با هدف، مضمون، مقتضای حال و 
فحوای ســوره دارد و هدف از بلاغت و نحو آن نیز تفهیم هر چه بیشــتر آن مفاهیم مورد 
نظر بوده است؛ اشاراتی به مضمون و جهان‏بینی الهی در این لایه سبک‏شناسی حائز اهمیت 

خواهد بود:
وسره ابمرهك ونح، اتفهد و نيمكي وسره در فحصم فيرش و داراي 28 آیه اســت و هر 
آهي به طور متوسط، داراي 8 هملك اتس. يمامت آايت اني وسره هب ايبن دااتسن رضحت ونح 
ااصتخص دارد. از رظن دايناتس وبدن، وسره ونح، دانيرت‏يناتس ســوره‏‏ قرآن است هك دبون 
يهچ همدقم و رخؤمه‏ای، اميقتسمً بــه ويعياق رپداهتخ هك رباي رضحت ونح )ع( شيپ آدمه 
اتس. این ســوره داستان حضرت نوح را از همان ابتدای دعوت تا خاتمه‏ی طوفان که خدا 
به وســیله‏ آن تکذیب کنندگان را غرق کرد به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده است. 
در خلال آیاتِ سوره، سنت خدای متعال درباره‏ ملت‏های منحرف از دعوت خدا بیان شده 
است و نیز ســرانجام پیامبران و عاقبت مجرمین در ادوار و قرون متفاوت بیان شده است. 
خداوند با ارائه‏ داستان این پیامبر و سرگذشت قومش، انسان را از سه مقوله‏ مهم خداشناسی 
و هستی‏شناســی و انسان‏شناسی در این سوره کوتاه آگاه می‏سازد، همانطور که از سوره به 
دســت می‏آید، ابتدا مخاطب را به معرفت خدا در زمینه رأفت و شفقت نسبت به بندگانش 
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ون می‏رساند؛ خدایی که برای هر امتی ولو تکذیب‏کننده و کافر و مشرک، قبل از نزول عذاب، 
هادی و ناجی فرستاده آن هم ناجی‏ای که با برهان و معجزات آشکار آن‏ها را هدایت کند و 
چنانچه هدایت هم نشــد باز هم به او فرصت توبه و خودسازی می‏دهد. سپس به مقتضای 
حال هستی‏ای را توصیف می‏کند که خدای متعال انسان را در آن قرار داده و مال و ثروت و 
فرزند به او بخشیده و نعمت‏های آسمانی خود را بر او فرو فرستاده تا مایه‏ آرامش وآسایش 
او باشــند و بلکه به سوی خدا بگرود و از عذاب برهد. سپس انسان ناسپاسی را به تصویر 
می‏کشــد که تمام این نعمت‏ها و آفریدگار آن‏ها را نادیده انگاشته و همچنان بیراهه را برای 
خود برگزیده اســت به گونه‏ای که هچی هادی و ناجی توان هدایت و رهاندن او از عذاب 
الهی را ندارد وانگهی چون زمان تعیین شده به پایان برسد عدل خدا جاری شده و هر یک 
را به سزای اعمال خود می‏رساند و سرگذشت زندگی او را عبرتی برای سایرین در زندگی 

دنیوی قرار می‏دهد.

4. بررسی سبک‏شناسی بلاغی و نحوی سوره‏ نوح

4. 1. سبک‏شناسی بلاغی سوره نوح 
مطالعات ســطح بلاغی زبان، سهم زیادی در سبک‏شناسی ادبی دارد. شگردهای بلاغی و 
صناعات بدیعی را «تمهیدات سبکی« نیز می‏نامند. این تمهیدات، هم در آفرینش متن خلاق 
کارآمد هستند، هم به فرایند خوانش و تحلیل متن یاری می‏رسانند. در همین لایه است که 
سبک‏شناسی می‏تواند با تکیه بر میزان کاربرد آرایه‏های بلاغی و لفظی به سبب کار نویسنده 
پی برد. ســبک هر ســخن بر اســاس فراوانی کاربرد آرایه‏های بلاغی، سرشت صوری و 
محتوایی ویژه‏ای پیدا می‏کند؛ مثلًا کاربرد تشبیه در یک متن، سبک تشبیهی را شکل می‏دهد 
و بسامد بالای استعاره، سبک استعاری را رقم می‏زند. )فتوحی، 1391: 304؛ شمیسا، 1373: 

)34-32
خدای تبارک و تعالی مقولاتی را که به اصول عقیده و تثبیت قواعد و مبانی ایمان توجه 
دارد، با بلیغ‏ترین شیوه به مخاطب ارائه کرده است و او را هدایت کرده است. خدای متعال 
در تفهیم این امور به مخاطب، به مقتضای حال و با التفات به نگرش منظور آرایه‏هایی را به 
کار گرفته و بدین روش عمل پردازش و گسترش اندیشه را به بهترین نحو ممکن به انجام 
رسانده است از جمله‏ این آرایه‏های بیانی مجاز و استعاره و کنایه‏ای است که به فراخور مقام 

در این سوره ظهور یافته‏اند.

4. 1. 1. بلاغت سنتی
آن هنگام که خداوند تکذیب و لجاجت کافران را بیان می‏کند این سه آرایه را در یک آیه 
با هم ممزوج ساخته تا شدت عناد و ستیزه‏جویی آن‏ها را بیان دارد: ﴿وَإنِیِّ کُلَّمَا دَعَوْتهُُمْ لتِغَْفِرَ 
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وا وَاسْتکَْبرَُوا اسْتکِْباَرًا﴾ )نوح/7( لجاجت  لهَُمْ جَعَلُوا أصََابعَِهُمْ فیِ آذَانهِِمْ وَاسْتغَْشَوْا ثیِاَبهَُمْ وَأصََرُّ
آن‏ها به حدی رســیده است که نه به ســخنان رسول گوش می‏سپارند و نه حتی به او نگاه 
می‏کننــد و بر کار خود اصرار ورزیده و کوتاه نمی‏آیند در اینجا »جَعَلُوا أصََابعَِهُمْ فیِ آذَانهِِمْ : 
فرو بردن انگشت در گوش« هم کنایه از شدت بی‏توجهی و شدت گوش ندادن و نافرمانی 
به سخنان طرف مقابل است و نیز فرو بردن انگشت در گوش مجاز مرسل به علاقه‏ی کلیه 
است که به جای جزء کل استعمال شده است چرا که کافران سرانگشتان خود را در گوش 
فرو برده‏اند نه کل انگشت را اما از آنجا که مقتضی حال در اینجا انکار و رویگردانی است 
مجاز کل به کار گرفته تا شدت گوش ندادن آن‏ها را نشان دهد. سپس آن انکار را درجه‏ای 
دیگر شــدت می‏بخشد و انزجار آن‏ها را با »وَاسْتغَْشَــوْا ثیِاَبهَُمْ« کشیدن لباس بر سر نشان 
می‏دهد و شــدت تکبر و طغیان آن‏ها را با این کنایه نشــان داده است که نه تنها به صورت 
کلامــی و گفتاری اعراض ورزیده‏اند؛ بلکه حتی حرکات ظاهری و زبان بدن آن‏ها هم این 
رویگردانی را نشــان داده است پس از این مرحله نیز به استمرار و پافشاری کافران بر کفر 
وا« استعاره کثرت در گناه و ادامه دادن گناه است؛ زیرا »صرّ به معنای  خود می‏رسد و »وَأصََرُّ
بســتن و گره زدن اســت و گویی گناهکار گناه را به گناه می‏بندد و ادامه می‏دهد.« )قرشی، 
1377: 352/11( پس در این موقعیت گره را به کار برده تا الحاح و ســماجت و پافشــاری 
قوم هدایت‏نیافته‏ نوح را نشان دهد و آن‏ها را محق عذابی بداند که بر آن‏ها نازل شده است. 
هنگامی که خواســته است رسالت کامل حضرت نوح را برساند و ارشاد و تبلیغ تمام و بی 
عیب و نقص آن حضرت را برســاند از کنایه‏ی شــب و روز استفاده کرده است آن‏سان که 
می‏فرماید: ﴿قاَلَ رَبِّ إنِیِّ دَعَوْتُ قوَْمِی لیَْلًا وَنهََارًا ، فلََمْ یزَِدْهُمْ دُعَائیِ إلِا فرَِارًا﴾ )نوح/5-6( در 
اینجا لیل و نهار کنایه از دعوت مستمر حضرت نوح بوده است. در اینجا مقام مقام دعوت 
پیوســته و بدون نتیجه بوده است بنابراین شــب و روز را کنایه از بی‏وقفگی دعوت آورده 
اســت؛ زیرا به طور مداوم و پیوســته قوم خود را به خداپرستی دعوت می‏کند اما زمینه‏ی 
پذیــرش را فراهم نمی‏بیند و دعوتش نتیجه عکس می‏دهد و آنگاه که اســتمرار در دعوت 
سود نمی‏بخشد و آن حضرت این کنایه را به کار می‏بندد تا تأکید کند که »بدون کوتاهی و 
سستی نهایت سعی و تلاش خود را به کار گرفته تا اینکه در نهایت عرصه بر او تنگ شده 
و چاره‏ای برایش نمانده است.« )صابونی، 1382: 533/4( در این آیه »به این دلیل دعوت را 
در ظروف زمان آورده است و این ظروف را کنایه از دعوت بی وقفه گرفته است که نهایت 
تلاش خود در ارشــاد و هدایت آن‏ها را برســاند یعنی هم در روز که زمان فعالیت بوده از 
دعوت آن‏ها غافل نبوده و هم در شــب که زمان آسودگی و استراحت به دعوت و هدایت 
آن‏ها پرداخته است.« )ابن عاشور، 1984: 194/29( و زمانی که بی‏حاصل بودن هدایت خود 
را می‏بیند و به تنگ می‏آید به مناجات با خدای خود می‏پردازد و به بلیغ‏ترین وجه با استفاده 
از صنعت »تشبیه ذم بما یشبه مدح« در آیه‏ 6 می‏فرماید: دعوتم چیزی بر آنان جز فرار از حق 
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ون نیفزود در واقع با اســتفاده از این صنعت خواسته اوج اعراض و رویگردانی آن‏ها را برساند 
و هر قدر که آن‏ها را به سوی خدا فراخوانده اعراض و رویگردانی آن‏ها بیشتر شده است، 
بنابراین با این صنعت عدم سودبخشی هدایت را هر چه تمام‏تر رسانده است. در اینجا ﴿فلََمْ 
یزَِدْهُمْ دُعَائیِ إلِا فرَِارًا﴾ )نوح/6( می‏توان فرار را اســتعاره‏ مصرحه اصلیه از شدت اعراض 
گرفت به گونه‏ای که تا حدی از رســول خود و رسالت وی گریزان بوده‏اند که سرپیچی و 
تمرد آن‏ها را در قالب فرار و گریز آورده اســت تا شدت انزجار آن‏ها از گرویدن به دعوت 
را برساند. این ســوره پس از آنکه ناسپاسی انسان و کفر و تکذیب او را با وجود هدایتگر 
به مخاطب نشــان داد به ذکر قدرت خدا و نعماتی را که به انسان ارزانی داشته می‏پردازد تا 
تلنگری باشد جهت به خود آمدن او در هر عصری و در هر دوره‏ی زمانی، و پس از آن به 
ضعیف بودن انسان و عدم او اشاره می‏کند که خدا او را به عرصه هستی آورده است و این 
مهم را به او گوشزد می‏کند که خداوند او را از عدم به وجود آورده بنابراین می‏تواند پس از 
مرگ نیز او را زنده گرداند به همین مناسبت استعاره‏ی گیاه و دانه را برای او به کار می‏گیرد 
که چنان دانه‏ای در دل خاک او را می‏رویاند و ســپس بارور می‏کند و پس از اینکه خشک 
ُ أنَبْتَکَُمْ  شد و مرد دوباره او را زنده می‏سازد و شکوفا می‏گرداند از آنجا که می‏فرماید: ﴿وَاللَّ
مِنَ الأرْضِ نبَاَتاً ، ثمَُّ یعُِیدُکُمْ فیِهَا وَیخُْرِجُکُمْ إخِْرَاجًا﴾ )نوح/17-18( در اینجا »أنبت« استعاره‏ 
مصرحه‏ تبعیه از خلق و آفرینش انسان است و کاربرد آن در این موقعیت بدین سبب است 
که محتوای ســوره در باب اعراض و رویگردانی کافران و تکذیب حضرت نوح نازل شده 
و خدای متعال جهت اثبات رســتاخیز به تکذیب-کنندگان که امری معنوی و ذهنی است، 
اســتعاره‏ای حسی و ملموس را که در طبیعت هر انسانی شاهد آن بوده است به کار گرفته 
اســت تا آفرینش مجدد پس از مرگ را به او اثبات کند؛ بنابراین رویش را برای آفرینش به 
اســتعاره گرفته اســت همانطور که دانه در خاک فرو رفت مجدداً سرزنده می‏شود و سر از 
خاک بر می‏آورد انســان نیز همانند او پس از تبدیل شدن به خاک آفرینش مجددی خواهد 
داشت و از آن خارج خواهد شد این استعاره به زیبایی هر چه تمام‏تر در این حال و مقام به 
خوبی جوابگوی بسیاری از شبهات کافرانی است که مرگ را پایان کار انسان می‏دانند. برخی 
از مفســران گفته‏اند »چون انسان‏ها از مواد غذایی حیوانی و نباتی دریافتی از زمین استفاده 
می‏کنند به نباتات تشــبیه شــده اند چرا که غذای خود را از زمین می‏گیرند از این رو خلق 
و ایجاد آن‏ها را به رویاندن نام برده‏اند و به آفرینش آدم اشــاره دارد که از خاک زمین خلق 
شده است و بعد از آن نسلش پا به عرصه‏ هستی نهاده‏اند پس درست است که گفته شود از 
زمین رســته‏اند.« )صابونی، 1382: 537/4( در این سوره هنگام برشمردن نعمت‏های دنیوی 
برای تکذیب‏کنندگان به خلقت خورشید اشاره شده است که به سان چراغی مایه‏ روشنایی 
مْسَ سِرَاجًا﴾ خورشید را به چراغ تشبیه کرده است مقتضای حال در اینجا  است ﴿وَجَعَلَ الشَّ
تکذیب کافران است که دارایی‏ها و پست و مقام‏ها آن‏ها را دچار تکبر و غرور کرده است و 
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همه را از خود می‏دانند، اما خداوند تبارک و تعالی در تشبیه زیبایی یکی از نعمت‏ها را که 
خورشــید است و نور آن مایه آسایش در پرداختن انسان به امور زندگیش است و چنانچه 
این نور نبود انســان از بســیاری از کارهای خود عاجز می‏ماند و درمانده می‏شــد بنابراین 
خداوند با این تشبیه زیبا این را به مخاطب گوشزد می‏کند که هر دستاوردی که دارد مسببش 
خداســت و چنانچه نعمت‏های بی‏دریغش نبود انســان از پرداختن به هر کاری درمانده و 
متحیر می‏گشــت. پس از این نعمت خورشــید که همچون چراغی رهنمون آن‏ها است و 
به واســطه‏ی آن می‏تواند بیرون بروند و همه جا را مشاهده کنند و به امورات زندگی خود 
ُ جَعَلَ لکَُمُ الأرْضَ بسَِاطًا ،  بپردازند به نعمت زمین گسترده اشاره می‏کند و می‏فرماید: ﴿وَاللَّ
لتِسَْلُکُوا مِنْهَا سُبلُا فجَِاجًا﴾ )نوح/19-20( زمین خود را نیز به فرش تشبیه کرده است از آنجا 
که از مشخصه‏ فرش گستردگی است بنابراین آن را در تشبیه بلیغی مشبه‏به زمین قرار داده 
اســت تا به آن‏ها یادآور شــود که این زمین که در گوشه و کنار آن آزادانه به گشت و گذار 
می‏پردازید و هر جا که بخواهید مسکن می‏گزینید خود را مالک آن می‏دانید در واقع نعمتی 
از جانب خداست و مالک اصلی آن خداست. در واقع به کارگیری این تشبیهات و گزینش 
این مشبه‏به‏ها به دلایلی که گفته شد در این مقام بسیار به جا بوده و هدفی را که سوره مورد 
نظر دنبال می‏کند به خوبی بدان نائل آمده اســت و رهنمودهای آن نه تنها مختص به قوم 
نوح نبوده بلکه هر انسان تکذیب‏کننده و در هر مکان و زمانی با تأمل و تدبر در این آیات 
هدایت‏یافته و شبهات ذهنی‏اش رفع خواهد شد و به خدای پرودگار و خالق جهانیان ایمان 
خواهد آورد. یکی دیگر از زیبایی‏های بیانی این ســوره به کارگیری مجاز به علاقه‏ مایکون 
َّکَ إنِْ تذََرْهُمْ یضُِلُّوا عِباَدَکَ وَلا یلَِدُوا إلِا فاَجِرًا کَفَّارًا﴾ )نوح/27( آن هنگام  اســت در آیه‏ ﴿إنِ
که حضرت نوح قوم کافرین را نفرین می‏کند به سبب تجربه زیادی که در میان آن‏ها کسب 
کرده و عمر زیادی که داشته آینده‏ آن‏ها را نیز پیش بینی می‏کند که فرزندان آن‏ها نیز در آینده 
فاجر و کافر می‏شوند به همین سبب آن‏‏ها را قبل از تولد نیز فاجر و کافر می‏داند و این به 

اعتبار آینده است به همین سبب مجاز به علاقه مایکون است. 

4. 1. 2. بلاغت شناختی جدید
از دیدگاه زبان‏شناســی شناختی، اســتعاره عبارت است از »درک یک حوزه مفهومی، در 
قالب حوزه مفهومی دیگر. یک استعاره مفهومی از دو حوزه مفهومی تشکیل می‏گردد که در 
آن یک حوزه، در چارچوب یک حوزه دیگر درک می‏شــود. آن حوزه مفهومی که ما از آن 
عبارات اســتعاری را استخراج می‏کنیم تا حوزه مفهومی دیگری را درک کنیم حوزه مبدأ و 
آن حوزه مفهومی را که بدین روش درک می‏شود، حوزه مقصد می‏نامیم.« )کوچش، 1393: 
14( در تحلیل استعاره »مجموعه‏ای از تناظرهای نظام‏مند میان مبدأ و مقصد وجود دارند که 
عناصر مفهومی سازه‏ای حوزه مبدأ را بر عناصر حوزه مقصد منطبق می‏کنند. به این تناظرهای 
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ون مفهومی در بیان فنی انطباق گفته می‏شود.« )قائمی، 1396: 13(
اســتعاره‏های مفهومی را از جهات گوناگون طبقه‏بندی کرده‏اند؛ ازجمله از نظر قراردادی 
بودن به: قراردادی و غیر قراردادی. از نظر نقش: به ســاختاری، هستی‏شناسی )ماده‏انگاری، 
جسم‏انگاری و شیء‏انگاری( و جهتی. و از نظر ماهیت: به گزاره‏ای و طرحواره‏های تصویری. 

هر کدام از اینها نیز خود دارای زیر مجموعه‏هایی هستند.
علاوه بر بلاغت ســنتی در این ســوره، در اغلب آیات آن، شــاهد استعاره‏های شناختی 
جدید نیز هستیم که به فراخور حال و مقام در القای مفهوم مورد نظر به کار گرفته شده‏اند 
و به تفهیم اهدافی که سوره دنبال می‏کند و پیشتر به آن‏ها اشاره شد کمک کرده‏اند یکی از 
َّهُمْ عَصَوْنـِـی وَاتَّبعَُوا مَنْ لمَْ یزَِدْهُ مَالهُُ وَوَلدَُهُ إلِا  این اســتعاره‏های مفهومی در ﴿قاَلَ نوُحٌ رَبِّ إنِ
خَسَارًا﴾ )نوح/21( رخ داده است، در این آیه که نفرین حضرت نوح علیه قوم کافرش است 
که به ویژگی‏های آن‏ها اشــاره کردیم، آن حضرت پس از ناامیدی از هدایت قومش و آزار 
و اذیت‏هایــی که از آن‏ها بر خود دید، به درگاه خــدا پناه آورد و آن‏ها را مورد نفرین قرار 
داد حضرت نوح از خدا خواســت نعمت‏هایی را از مال و فرزند به آن‏ها ارزانی داشته مایه 
خسران و ضرر برایشان قرار دهد و منظور عذاب است و عدم انتفاع اموال است، آنچه را که 
خسران و ضرر در ذهن آدمی تداعی می‏کند تجارت است بنابراین می‏توانیم بگوییم در این 
آیه، استعاره‏ی مفهومی از نوع ساختاری برقرار می‏باشد خداوند از آن جهت که نفسِ عذاب، 
امری انتزاعی و ذهنی اســت و مخاطب از لفظ آن بــه راحتی مفهوم آن را ادراک نمی‏کند، 
بنابراین آن را با تجارت متناظر ساخته تا به خوبی مفهوم مورد نظر را که از نتیجه نگاشت‏ها 
حاصل می‏آید به او القا کند؛ نگاشت‏هایی که در تجزیه‏ی این استعاره‏ها برقرار می‏شود بدین 
صورت است: »دنیا تجارت است« »انسان )کافر( تاجر است« »نعمت‏ها )اعمال( کالا است« 
»گناه خســران در تجارت است« تجزیه‏ این استعاره این امر را به ما می‏فهماند که دنیا برای 
چه انســان مؤمن چه انسان گناهکار همچون تجارتی است و نعمت‏هایی هم که به تناسب 
ظرفیت به هریک بخشــیده شده است همچون کالای این تجارت است و تفاوت آن‏ها در 
نوع معامله‏ی آن‏هاســت: انسان‏هایی که از خدا رویگردان می‏شوند در معامله‏ی کالای خود 
متضرر می‏شوند و معامله آن‏ها جز خســارت و زیانمندی چیزی عاید آن‏ها نمی‏سازد، اما 
انســان‏های با خدا و مؤمن از این معامله ســود برده و ســبب بهره‏مندی‏شان می‏شود. پس 
می‏توان گفت این استعاره‏ای بسیار به جا و مناسب است و در القای معنای مورد نظر بسیار 
موفق عمل کرده است. در این آیه علاوه بر این استعاره‏ شناختی ساختاری، نوعی آمیختگی 
مفهومی نیز وجود دارد که در آن دو فضای متناقض و ناهماهنگ در ذهن حاضر می‏شــود 
و در دو فضا مقابل یک قرار می‏گیرند؛ زیرا اطلاعات کلی که در مورد اموال و فرزندان در 
ذهن اســت این است که مایه آسودگی، بهره‏مندی، تمتع و خوشبختی است. اما در فضای 
آمیزه به اموال و فرزندانی برخورد می‏کنیم که نه تنها مایه سعادت و آرامش نیستند؛ بلکه به 
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عذاب و ســیه‏روزی بدل شده‏اند و آنچه در این حالت ناهماهنگی را رفع می‏کند مقتضای 
حال و مقامی اســت که در آن نعمات به کافران بخشــیده شده و در جهت صحیح استفاده 
نشــده در نتیجه برای آن‏ها نتیجه‏ی معکوس داده است. از دیگر استعاره‏های شناختی این 
سوره طرحواره‏ها هستند که خداوند سبحان جهت فهم بیشتر و درک بهتر مفهوم مورد نظر 
آن‏ها را به کار گرفته اســت یکی از این طرحواره‏ها طرحواره‏ حجمی و ظرفی می‏باشد. در 
این سوره برای امور انتزاعی و معنوی حجم و ظرف خاصی قائل شده تا مخاطب با تصور 
ا خَطِیئاَتهِِمْ أغُْرِقوُا فأَُدْخِلُوا  کردن آن به طور محســوس آن را دریابد آنجا که می‏فرماید: ﴿مِمَّ
ِ أنَصَْارًا﴾ )نوح/25( دراین آیه آتش جهنم را که تاکنون کســی  ناَرًا فلََمْ یجَِدُوا لهَُمْ مِنْ دُونِ اللَّ
آن را مشــاهده نکرده و امری عقلی است به سان ظرف و محدوده‏ای مفهوم سازی شده که 
انسان به آن وارد می‏شود بنابراین فعل »فأَُدْخِلُوا« را برای آن به کار گرفته است. در آیه‏ ﴿ثمَُّ 
یعُِیدُکُمْ فیِهَا وَیخُْرِجُکُمْ إخِْرَاجًا﴾ )نوح/18( نیز طرحواره‏ مســیر و حجمی را داریم. در این 
آیه نیز خداوند امر رســتاخیز را که امری مجرد و معنوی و عقلی است در امری محسوس 
و ملموس برای مخاطب به تصویر کشیده است؛ امر محشور شدن و زنده ساختن دوباره‏ی 
انســان‏ها را در قالب راهی به تصویر کشیده است که انســان را از آن بازمی‏گرداند و وارد 
صحنه‏ قیامت می‏سازد و نیز برای امر جانبخشی دوباره در فنا و نابودی فعل »وَیخُْرِجُکُمْ« و 
مصدر »إخِْرَاجًا« را به کار گرفته است گویی خداوند قالب و حجمی را برای انسان منهدم 
و مضمحل شــده، قائل شــده و در روز رستاخیز او را از آن خارج می‏سازد. بنابراین با این 
تصویرسازی‏ها و مفهوم‏ســازی‏ها امر نشور را برای مخاطب قابل فهم و قابل درک ساخته 
اســت و پاسخ کوبنده و دندان‏شــکنی را به تکذیب‏کنندگان داده است. در آیه‏ ﴿وَقَدْ أضََلُّوا 
المِِینَ إلِا ضَلالًا﴾ )نوح/24( نیز ضلال دارای طرحواره‏ی تصویری حجمی  کَثیِرًا وَلا تزَِدِ الظَّ
اســت که به سان ظرفی پنداشته شده که دارای ظرفیت و حجم است و فعل »تزد« را برای 
آن بکار برده اســت گویی برای هر چه بیشتر گمراه شدن ظرفی به تصویر کشیده شده که 
دارای حجم است و به آن افزوده می‏شود و بدین وسیله امر عقلی با تصویرسازی محسوس 

قابل فهم گشته است. 

4. 2. سبک‏شناسی نحوی سوره نوح
نحو منظم، مولود ذهن نظام‏مند اســت. »ساخت اندیشه، با نحو پیوند آشکارتری دارد، تا 
با واژه. کیفیت چیدمان کلمه‏ها در جمله، طول جمله‏ها، نوع جمله‏ها، کیفیات وجه و زمان، 
همگی بیان کننده‏ نوع اندیشه‏اند؛ بنابراین کیفیات روحی و ذهنیات پنهان گوینده در عناصر 

نحوی، بیشتر خودنمایی می‏کند.« )فتوحی، 1391: 267(
در بررسی سبک‏شناسی نحوی ضرورت دارد که روابط میان صورت‏های زبانی در جمله 
و چیدمــان کلمات و نظــم و توالی آن‏ها را با توجه به ایدئولوژی و نوع جهان‏بینی و افکار 
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ون گوینده مورد بررســی قرار دهیم و دیدگاه‏ها و اهداف حاکم بر متن را در ســاختار نحوی 
جملات و تأثیری که بر آن جملات گذاشته است را بیان کنیم و آن را مورد تجزیه و تحلیل 
قرار دهیم بر این اســاس می‏توانیم بگوییم سوره‏ی نوح سوره‏ای است که اسلوبی قصصی 
دارد و در لابلای روایت آن اندیشــه‏هایی چون دعــوت به توحید، دعوت تقوا، دعوت به 
توبه، دعوت به استغفار، یادآوری نعمت‏های الهی، سزای اعمال، کیفر و.. مطرح شده است 
در طرح هر یک از آن‏ها به فراخور حال و مقام، ســبک خاصی از نحو به کار بســته شده 
اســت تا یاریگر القای هدف و اندیشه‏ مورد نظر باشد. به عنوان مثال نظم پایه بنابر اهمیت 
جزئی از جمله نســبت به ســایر اجزاء دچار تغییر و جابه‏جایی شده و ساختار نحوی آن 
دچار هنجارگریزی شــده اســت و این هنجارگریزی و خارج کردن کلمات از نظم طبیعی 
خود مســیر فکر و اندیشه را نیز تغییر داده است و نشان داده است که در این سوره هدف 
ا خَطِیئاَتهِِمْ أغُْرِقوُا فأَُدْخِلُوا  ارائه‏ موضوعی خنثی و طبیعی نیست به عنوان مثال در آیه‏ی ﴿مِمَّ
ِ أنَصَْارًا﴾ )نوح/25( جار و مجرور در صدر جمله آمده اســت  ناَرًا فلََمْ یجَِدُوا لهَُمْ مِنْ دُونِ اللَّ
و جهت تأکید مقدم شــده است تا قبل از هر چیز روشن شود که نزول عذاب الهی و غرق 
کردن آن‏ها و وارد شــدن آن‏ها در آتش به سبب خطایای خود آن‏ها یعنی کفر و تکذیب و 
آزار رســول و دیگر معاصی بوده است، بنابراین این جابجایی در ساختار سبب شده است 
که پیام و معنا را نیز تحت تأثیر قرار دهد و به اصطلاح تکیه بر جارومجرور بیشــتر گردد 
تا مخاطب بداند که به ســبب گناهان آن‏ها این عذاب‏ها نازل گشــته است که چنانچه اگر 
این جارومجرور بر طبق نحو معیار و در درجه‏ی صفر سبکی در جای خود قرار می‏گرفت 
تأکیدی را که در این تقدیم است نمی‏رساند و پیام و معنا بدین صورت منتقل نمی‏شد. یکی 
دیگــر از هنجارگریزی‏ها در آیه‏ ﴿قاَلَ یاَ قوَْمِ إنِیِّ لکَُمْ نذَِیرٌ مُبیِنٌ﴾ )نوح/2( رخ داده اســت 
بدین گونه که »جار و مجرور« بر »خبر إنّ« مقدم گشته است. تقدیم این جارومجرر که خود 
معمولی اســت برای نذیر به خاطر تأکید و اهمیتی اســت که در پیام و هدف آیه دارد؛ زیرا 
خداوند می‏خواهد به بندگانش بفهماند که هر رسول انذار دهنده‏ای که فرستاده شده است به 
نفع خودشان و از بهر خودشان بوده است، بنابراین »لکم« را بر »نذیر« مقدم ساخته است تا 
خواننده را متوجه این پیام مهم سازد که پیامبران در دعوت انسان‏ها جز نجات آن‏ها هدفی 
نداشته و سودی شخصی نبرده‏اند. این تقدیم جارومجرور بر عامل به خاطر تأکید و اهمیتی 
اســت که خدا برای بندگانش قائل می‏شــود و در جای جای این سوره به چشم می‏خورد 
مَاءَ عَلَیْکُمْ مِدْرَارًا ، وَیمُْدِدْکُمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَیِنَ وَیجَْعَلْ لکَُمْ جَنَّاتٍ وَیجَْعَلْ لکَُمْ أنَهَْارًا﴾  ﴿یرُْسِــلِ السَّ
)نوح/11-12( کل این سوره از این جهت مربوط به قوم نوح و کیفری است که خدا برآنان 
فرو فرستاده جارومجرورهایی که عاملشان مکذبین بودند غالباً مقدم گشته‏اند زیرا خداوند 
تمرکز موجود را بر آن‏ها بگذارد که تا چه حد به آن‏ها فرصت داده شد و نعمت ارزانی داشته 
شد و ناجی به سوی آن‏ها فرستاده شد؛ اما ایمان نیاوردند در واقع با این تقدیم خواسته است 
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موقعیت آن‏ها را تنزل دهد و آن‏ها را توبیخ کند و زمینه را برای آن بخش از داســتان آماده 
سازد و نیز مخاطب را به این باور برساند که عذابی که بر آن‏ها وارد آمده سزاوارش بوده‏اند. 
بنابراین در هنجارگریزی‏های این سوره به این نتیجه می‏رسیم که موقعیت عناصری از جمله 
که دچار تقدیم و تأخیر شده‏ است و تمرکز بر آن، در نگرش الهی حائز اهمیت بوده است. 
همچنین در بسیاری از آیه‏ها هنگام ارائه‏ی مفهوم از قصر )نفی و إلا( استفاده است تا ویژگی 
به کار رفته شــده را در آن محصور ســازد:  برای نمونه آیات ﴿فلََمْ یزَِدْهُمْ دُعَائیِ إلِا فرَِارًا﴾ 
َّکَ إنِْ تذََرْهُمْ یضُِلُّوا عِباَدَکَ وَلا یلَِدُوا إلِا فاَجِرًا کَفَّارًا﴾ )نوح/27( به شیوه قصر  )نوح/6( و ﴿إنِ
به کار برده است تا شدت لجاجت و اعراض آن‏ها را برساند که هدایت آن‏ها جز طغیان و 
نافرمانــی آن‏ها نتیجه‏ی دیگری دربرندارد و چنانچه به زندگی خود ادامه دهند جز افزودن 
نافرمانان و فاجرانی دیگر ســودی ندارند و راهی جز فنا و نابودی آن‏ها نیست پس کاربرد 
قصر بسیار به جا و مناسب بوده و از مناسب‏ترین شیوه‏های آن )نفی و استثناء( استفاده کرده 
است و بدین وسیله حکمی قطعی در مورد آن‏ها صادر کرده است. علاوه بر این نکته فعل 
نفی عدم گرویدن به دعوت را با )لم+مضارع( منفی ســاخته است تا استمرار و تجدد را به 
دعوت نگرویدن آن‏ها ابراز دارد که آن‏ها نه تنها یکبار ایمان نیاوردند، بلکه ایمان نیاوردنشان 

به طور مستمر بوده است.
پیوند دیگری که میان ســاختارهای نحوی و معنای ســخن و اهداف ســوره دارد بحث 
کوتاهی و بلندی جملات است؛ در این سوره احوالات متنوعی به چشم می‏خورد از جمله 
نقل قول از زبان حضرت نوح، وحی خدا و به عبارتی روایت زاویه‏ی دید این داســتان به 
طور متناوب در تقاطع و تناوب از اول شخص به سوم شخص است همچنین نوع آن‏ها از 
امری به ندایی، تعجبی، خطابی و استفهامی به مقتضای مقام در حال تغییر است، بنابراین هر 
یک از این انواع و احوالات خود بر کوتاهی و بلندی جملات و ریتم آن‏ها تأثیر مســتقیمی 
َّا أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ أنَْ أنَذِْرْ قوَْمَکَ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَْتیِهَُمْ  گذاشته است به عنوان مثال در آیه ﴿إنِ
عَذَابٌ ألَیِمٌ﴾ )نوح/1( شروع سوره که با کلام خدای تبارک و تعالی با آیه نسبتا بلندی آغاز 
شده است خداوند در این آیه ذهنیتی کلی برای شروع داستان به صورت خبری به مخاطب 
می‏دهد. به همین دلیل چون دارای معرفت‏بخشی است جمله طولانی و شتابی آرام دارد و با 
طمأنینه و ملایمت همراه است تا مخاطب را برای ادامه داستان آماده سازد. سپس به خطابه‏ 
حضرت نوح می‏رسد که دعوت خود را علنی ابراز می‏کند: ﴿قاَلَ یاَ قوَْمِ إنِیِّ لکَُمْ نذَِیرٌ مُبیِنٌ 
َ وَاتَّقُوهُ وَأطَِیعُونِ﴾ )نوح/2-3( در این آیات جملات به دلیل اینکه خطابی و  , أنَِ اعْبـُـدُوا اللَّ
در حال ارائه هستند کوتاه گشته و شتابی سریع و لحن کوبنده‏ای به خود گرفته‏اند، زیرا این 
جملات هدایت و تبلیغ بوده و بدین گونه بالاترین تأثیر را بر مخاطب دارند. سپس دوباره 
به معرفت بخشی و ذکر الطاف الهی می‏پردازد و جمله به مقتضای حال شتاب نزولی به خود 
ِ إذَِا جَاءَ لا  ى إنَِّ أجََلَ اللَّ رْکُمْ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ گرفته و بلند می‏گردد: ﴿یغَْفِرْ لکَُمْ مِنْ ذُنوُبکُِمْ وَیؤَُخِّ
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ون رُ لوَْ کُنْتمُْ تعَْلَمُونَ﴾ )نوح/4( در این بخش جهت تثبیت مفاهیم موجود در ذهن مخاطب  یؤَُخَّ
و آگاهاندن او و القای بینش مورد نظر بر طول جمله افزوده و آن را در ذهن و درون مخاطب 
استقرار می‏بخشد. همچنین آن هنگام که به مناجات می‏پردازد و ناکامی خود را نزد پروردگار 
می‏برد از جمله‏ی بلند استفاده کرده : ﴿وَإنِیِّ کُلَّمَا دَعَوْتهُُمْ لتِغَْفِرَ لهَُمْ جَعَلُوا أصََابعَِهُمْ فیِ آذَانهِِمْ 
وا وَاسْتکَْبرَُوا اسْتکِْباَرًا﴾ )نوح/7( چرا که مخاطبش پروردگار بوده و  وَاسْتغَْشَــوْا ثیِاَبهَُمْ وَأصََرُّ
مقــام مقام تضرع و زاری به درگاه پروردگار بوده بنابراین لحنی آرام و جمله‏ای طولانی را 
می‏‏طلبد. و آن هنگام که از قومش به تنگ آمده و قوم خود را نفرین می‏کند باز هم جملات 
کوتاهتر شده و لحن به تندی می‏گراید ﴿وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّ لا تذََرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الکَْافرِِینَ دَیَّارًا 
َّکَ إنِْ تذََرْهُمْ یضُِلُّوا عِباَدَکَ وَلا یلَِدُوا إلِا فاَجِرًا کَفَّارًا﴾ )نوح/26و27( زیرا مقام مقام خشم  ، إنِ
و غضب بوده از جملات منقطع و پرشــتاب استفاده کرده و همین امر قاطعیت موجود در 
کلام او را به خوبی می‏رساند و هدف از آن نیز القای رعب و وحشت در دل کسانی است 

که وجود خدا را تکذیب می‏کنند و درس عبرتی را به آن‏ها می‏دهد.
پیوستار نحوی یکی دیگر از کاربردهای سبک‏شناسی است، همانطور که در این سوره و 
نیز کل قرآن به چشم می‏خورد، جملات آن داری پیوستار نحوی است و نظم خاص قرآن 
نیز به دلیل همین پیوستاری است که در تک تک آیات به چشم می‏خورد. این سوره به دلیل 
اینکه ماهیت و محتوایی داستانی دارد در بخش قریب به اتفاق آیات دارای پیوستاری مستقل 
و گسسته است، زیرا به دلیل انتقال داستان از صحنه‏ای به صحنه‏ای دیگر پیوستار مستقل را 
طلبیده و سبک این سوره را از لحاظ پیوستار گسسته کرده است گرچه در برخی آیات که 
َّا أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ  پیام یکسانی را منتقل کرده تصاویر متنوع به صورت هم پایه آمده اند: ﴿إنِ
قوَْمِهِ أنَْ أنَذِْرْ قوَْمَکَ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَْتیِهَُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ ﴿١﴾ قاَلَ یاَ قوَْمِ إنِیِّ لکَُمْ نذَِیرٌ مُبیِنٌ ﴿٢﴾ أنَِ 
ِ إذَِا  ى إنَِّ أجََلَ اللَّ رْکُمْ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ َ وَاتَّقُوهُ وَأطَِیعُونِ ﴿٣﴾ یغَْفِرْ لکَُمْ مِنْ ذُنوُبکُِمْ وَیؤَُخِّ اعْبدُُوا اللَّ
رُ لوَْ کُنْتمُْ تعَْلَمُونَ ﴿٤﴾ قاَلَ رَبِّ إنِیِّ دَعَوْتُ قوَْمِی لیَْلا وَنهََارًا ﴿٥﴾ فلََمْ یزَِدْهُمْ دُعَائیِ  جَاءَ لا یؤَُخَّ
وا  ا ثیِاَبهَُمْ وَأصََرُّ إلِا فرَِارًا ﴿٦﴾ وَإنِیِّ کُلَّمَا دَعَوْتهُُمْ لتِغَْفِرَ لهَُمْ جَعَلُوا أصََابعَِهُمْ فیِ آذَانهِِمْ وَاسْتغَْشَــوْ
وَاسْــتکَْبرَُوا اسْتکِْباَرًا ﴿٧﴾ ثمَُّ إنِیِّ دَعَوْتهُُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثمَُّ إنِیِّ أعَْلَنْتُ لهَُمْ وَأسَْرَرْتُ لهَُمْ إسِْرَارًا 
َّهُ کَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ )و سایر آیات( همانگونه که در این آیات  َّکُمْ إنِ ﴿٩﴾ فقَُلْتُ اسْــتغَْفِرُوا رَب
مشــاهده می‏شود هر یک از آیه‏ها حامل گروهی از اندیشه‏های مستقل است که در آیه‏های 
کوتــاه و منقطع و مســتقل گاه با حرف عطف و گاه بدون حــرف عطف در کنار هم قرار 
گرفته‏اند و به طور متوالی به دنبال هم آمده‏اند و هرجمله حامل یک اندیشه‏ی مستقل است 
و از آن جهت که داستان قوم حضرت نوح را روایت کرده‏اند با این نوع سبک بیان اندیشه 
را سرعت بخشیده‏اند و صحنه‏های آن را از ذکر دیالوگ‏های متعدد بی‏نیاز ساخته است و با 
صرفه‏جویی در زمانِ روایت، شتاب آن را سرعت مثبت بخشیده و بخش عظیمی از حوادث 
را در تعداد اندکی از آیات روایت نموده است. آیه‏ اول رسالت نوح را بیان می‏کند، آیه‏ دوم 
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و چند آیه‏ بعد تبلیغ آشکار و نهان  او را می‏رساند. آیات چهارم و پنجم اعراض و نپذیرفتن 
دعوت و شــکایت نوح نزد خدا را بیان می‏دارد و به همین ترتیب تا آخر داستان هر آیه به 

طور مستقل حادثه‏ای خاص را روایت کرده و داستان را به پیش برده است. 
از لحــاظ وجهیــت و نقش معنایی جملات همان طور که در بحث کوتاه و بلند شــدن 
جملات، مطرح شــد تنوع جملات خبر، امر، نهی، دعا، تعجب، اســتفهام و ..  وجود دارد، 
اما از آن جهت که این سوره مبارزه‏ پیروان حق و باطل را نشان می‏دهد و به دعوت مستمر 
حضرت نوح به سوی توحید و کیفیت این دعوت و چگونگی برخورد آن حضرت با قوم 
لجوج خود که حاضر به ایمان آوردن نبودند، پرداخته شــده اســت و نیز از آن جهت که 
سوره اسلوبی داستانی و ماهیتی ابلاغی دارد کاربست جملات خبری نسبت به انواع دیگر 
جملات، از بسامد بالاتری برخوردار است. از جمله‏ این وجوه به کار بردن جملات اسمیه 
َّا أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ أنَْ أنَذِْرْ قوَْمَکَ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَْتیِهَُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ﴾  همراه با تأکید است ﴿إنِ
)نوح/1( ﴿قاَلَ رَبِّ إنِیِّ دَعَوْتُ قوَْمِی لیَْلا وَنهََارًا﴾ )نوح/5( ﴿وَإنِیِّ کُلَّمَا دَعَوْتهُُمْ لتِغَْفِرَ لهَُمْ جَعَلُوا 
وا وَاسْتکَْبرَُوا اسْتکِْباَرًا ، ثمَُّ إنِیِّ دَعَوْتهُُمْ جِهَارًا ، ثمَُّ إنِیِّ  أصََابعَِهُمْ فیِ آذَانهِِمْ وَاسْتغَْشَوْا ثیِاَبهَُمْ وَأصََرُّ
أعَْلَنْتُ لهَُمْ وَأسَْرَرْتُ لهَُمْ إسِْرَارًا﴾ )نوح/7-9( افتتاح جمله با جمله‏ اسمیه و مؤکدساختن آن با 
»إنّ« به خاطر اهتمام به خبر است تا اثبات کند که مقام مقام حتمیت و قاطعیت بوده و هچی 
و رد و انکاری در آن نیست و این مهم را مورد تأکید قرار داده است که قبل از اینکه مورد 
عذاب واقع شوند به طور قطع به یقین انذاردهنده‏ای به سوی آن‏ها فرستاده شده است. پس 
از آن نیز جملات دیگر که مربوط به دعوت مستمر و مداوم  نوح )ع( است اسمیه و با تأکید 
و بعضا به صورت منادا آمده‏اند تا در درستی امر رسالت آن حضرت و عدم کوتاهی او هچی 
شک و شبهه‏ای باقی نگذارند و خواننده میزان قاطعیت گوینده را در این گزاره‏ها به خوبی 
ببیند که کنش در اینها تنها کنش بیانی نیست، بلکه منظوری نیز در آن نهفته است و آن حتمی 
بودن وقوع حوادث موجود و به تبع آن سزاوار عذابی بوده اند که بر آن‏ها فرود آمده است. 
علاوه بر تأکید با ادات و جمله اســمیه و ..و در مــواردی که از دعوت خود و لجاجت 
کافران و سپس تکرار دوباره‏ دعوت خود سخن می‏گوید: ﴿وَاسْتکَْبرَُوا اسْتکِْباَرًا﴾ )نوح/7(، 
﴿ثمَُّ إنِیِّ أعَْلَنْتُ لهَُمْ وَأسَْرَرْتُ لهَُمْ إسِْرَارًا﴾ )نوح/9( و ﴿وَمَکَرُوا مَکْرًا کُبَّارًا﴾ )نوح/22( سخن 
خود را با قیدهای تأکیدی )مفعول مطلق تأکیدی( مؤکد می‏ســازد که حامل شدت تلقی در 
مورد آن چیزی است که بیان می‏شود و تأکید و ایجاب را به به گونه‏ای مخاطب القا می‏کند 
که جای هچی گونه رجا و امید و احتمالی را باقی نمی‏گذارد. در چند جا که قومش را مورد 
خطاب قرار می‏دهد و آن‏ها را ارشــاد می‏کند و به یکتاپرســتی دعوت می‏کند از فعل‏های 
َ وَاتَّقُوهُ وَأطَِیعُونِ﴾ )نوح/3(  انشایی امری در معنای ثانوی ارشاد استفاده می‏کند ﴿أنَِ اعْبدُُوا اللَّ
و از آنجا که داســتان به صورت کلی و با حذف دیالوگ‏های اضافی روایت شده است و با 
ذکر »للًای و نهاراً« از ذکر تمامی دعوت‏ها بی‏نیاز شــده اســت افعال امری در آن از فراوانی 
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ون کمتری برخوردار اســت. نوح)ع( آن هنگام که قوم کافر را نفرین می‏کند و برای قوم مؤمن 
خود طلب آمرزش و مغفرت می‏کند از فعل انشــایی دعایی استفاده می‏کند ﴿وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّ 
لا تـَـذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الکَْافرِِینَ دَیَّارًا﴾ )نــوح/26(﴿رَبِّ اغْفِرْ لیِ وَلوَِالدَِیَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بیَْتیَِ 
المِِینَ إلِا تبَاَرًا﴾ )نوح/28( اما به دلایلی که قبلًا ذکر  مُؤْمِنـًـا وَللِْمُؤْمِنیِنَ وَالمُْؤْمِناَتِ وَلا تزَِدِ الظَّ

شد بسامد این نوع جملات نسبت به جملات خبری کمتر است.
بخش قابل توجهی از صدای دستوری موجود در این سوره که جهان‏بینی سوره را با سبک 
آن مرتبط می‏سازد دارای صدای فعال است، زیرا غالب افعال به کار برده شده در این سوره 
رُ، تعَْلَمُونَ، دَعَوْتُ،  رْ، لایؤَُخَّ متعدی می‏باشــند: »أرَْسَلْناَ، أنَذِْرْ، اعْبدُُوا، اتَّقُوهُ، أطَِیعُون، یغَْفِرْ، یؤَُخِّ
وا، اسْتکَْبرَُوا، أعَْلَنْتُ، أسَْرَرْت، اسْتغَْفِرُوا، یرُْسِل، یمُْدِدْکُمْ، یجَْعَلْ، قَدْخَلَقَکُمْ، ترََوْا،  اسْتغَْشَوْا، أصََرُّ
، أغُْرِقوُا، أدُْخِلُوا، لمَْ یجَِدُوا،  أنَبْتَکَُمْ، یخُْرِجُکُمْ، جَعَلَ، لتِسَْلُکُوا، عَصَوْنیِ، اتَّبعَُوا، لمَْ یزَِدْهُ، لا تذََرُنَّ
قاَلَ، لا تذََرْ، إنِْ تذََرْهُمْ، لا یلَِدُوا، اغْفِرْ، لا تزَِدِ« این افعال که یا خود متعدی بوده و یا با رفتن 
به ابواب ثلاثی مزید متعدی گشــته‏اند، دلالت بر این دارد که عمل از جانب خود کنش‏گر 
)فاعل( که پویاترین و فعال‏ترین بخش جمله است جاری شده و در کلام بسط یافته است 
و قریب به 40 فعل فعال در سوره‏ای 28 آیه‏ای دال بر صدای دستوری پویاست که خود در 

تأثیرگذاری مفهوم مورد نظر به مخاطب که هدایت است نقش به سزایی داشته‏اند.

نتیجه‏گیری
در این نوشتار به سبک‏شناسی سوره‏ مبارکه‏ نوح در دو سطح بلاغی و نحوی پرداخته شد 

که می‏توان به نتایج زیر تأکید نمود:
خدای تبارک و تعالی مقولاتی را که به اصول عقیده و تثبیت قواعد و مبانی ایمان توجه 
دارد، با بلیغ‏ترین شیوه به مخاطب ارائه کرده است و او را هدایت کرده است. خدای متعال 
در تفهیم این امور به مخاطب، به مقتضای حال و با التفات به نگرش منظور آرایه‏هایی را به 
کار گرفته و بدین روش عمل پردازش و گسترش اندیشه را به بهترین نحو ممکن به انجام 
رسانده است از جمله‏ این آرایه‏های بیانی مجاز و استعاره و کنایه‏ای است که به فراخور مقام 

در این سوره ظهور یافته‏اند.
سوره‏ نوح، از آن جهت که تکذیب و لجاجت قوم کافر نوح را بیان می‏کند، برای نشان دادن 
اوج لجات آن‏ها از انواع مجازها با علاقه‏های مختلف بهره گرفته است؛ گاه برای ارائه‏ شدت 
لجاجت کل را به کار برده و اراده‏ی جزء کرده است، گاه برای نشان دادن استمرار و پافشاری 
کافران بر کفر خود، از استعاره بهره گرفته است، گاه برای نشان دادن شدت تکبر و طغیان آن‏ها 
از اسلوب کنایه استفاده کرده است که نه تنها به صورت کلامی و گفتاری اعراض ورزیده‏اند، 
بلکه حتی حرکات ظاهری و زبان بدن آن‏ها هم این رویگردانی را نشان داده است. نیز هنگامی 
که خواسته است رسالت کامل حضرت نوح را برساند و ارشاد و تبلیغ تمام و بی عیب و نقص 
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آن حضرت را برساند از کنایه‏ ظروف زمان شب و روز استفاده کرده است. 
علاوه بر بلاغت ســنتی در این ســوره، در اغلب آیات آن، شاهد استعاره‏های شناختی و 
مفهومی جدید با انواع مختلف آن نیز بودیم که به فراخور حال و مقام در القای مفهوم مورد 
نظر به کار گرفته شــده بودند و به تفهیم اهدافی که ســوره دنبال می‏کرد و پیشتر به آن‏ها 
اشاره شد کمک شایانی کرده بودند، نظام استعاری در این سوره صرفاً ناشی از نگاشت‏ها و 
تناظرهای ســاده‏ میان مبدأ و مقصد نبوده و به سادگی و تنها با نظریه‏ استعاره‏ مفهومی قابل 
روشــن کردن نبودند، بلکه فراتر از آن بودند. از این رو خداوند در تفهیم آن‏ها به مخاطب 
به خلق فضا پرداخته اســت و آمیختگی مفهومی و کارکردهای گوناگون آن از جمله فراهم 
آوردن نــگاه کلی و فراگیر و حرکــت از کثرت به وحدت به خلق فضاهای ذهنی متفاوت 
پرداخت تا سرانجام مفاهیم نو بدیع را از آن‏ها استخراج کند و به این شیوه‏ جدید امور ناآشنا 

و مجهول را برای انسان آشکار و معلوم سازد. 
از لحاظ هنجارگریزی نحوی، ســوره‏ نوح از آن جهت که ســوره‏ای اســت که اسلوبی 
قصصی دارد و در لابلای روایت آن اندیشــه‏هایی چون دعوت به توحید، دعوت به تقوا، 
دعوت به توبه، دعوت به اســتغفار، یادآوری نعمت‏های الهی، سزای اعمال، کیفر و.. مطرح 
شــده اســت در طرح هر یک از آن‏ها به فراخور حال و مقام، سبک خاصی از نحو به کار 
بسته شده است تا یاریگر القای هدف و اندیشه‏ مورد نظر باشد به عنوان مثال نظم پایه بنابر 
اهمیت جزئی از جمله نسبت به سایر اجزاء دچار تغییر و جا به جایی شده و ساختار نحوی 
آن دچار هنجارگریزی شده است و این هنجارگریزی و خارج کردن کلمات از نظم طبیعی 
خود مســیر فکر و اندیشه را نیز تغییر داده است و نشان داده است که در این سوره هدف 

ارائه‏ی موضوعی خنثی و طبیعی نیست.
پیوند دیگری که میان ســاختارهای نحوی و معنای ســخن و اهداف ســوره دارد بحث 
کوتاهی و بلندی جملات است؛ در این سوره احوالات متنوعی به چشم می‏خورد از جمله 
نقل قول از زبان حضرت نوح، وحی خدا و به عبارتی روایت زاویه‏ دید این داستان به طور 
متناوب در تقاطع و تناوب از اول شخص به سوم شخص است. همچنین نوع آن‏ها از امری 
به ندایی تعجبی خطابی اســتفهامی به مقتضای مقام در حال تغییر کرده است. بنابراین هر 
یک از این انواع و احوالات خود بر کوتاهی و بلندی جملات و ریتم آن‏ها تأثیر مســتقیمی 

گذاشته است.
پیوستار نحوی یکی دیگر از کاربردهای سبک‏شناسی نحوی این سوره است همانطور که 
اشاره شد سوره به دلیل نظم خاصی که در آن حاکم است دارای پیوستار است. به دلیل اینکه 
ماهیت و محتوایی داســتانی دارد در بخش قریب به اتفاق آیات دارای پیوستاری مستقل و 
گسســته است، زیرا به دلیل انتقال داستان از صحنه‏ای به صحنه‏ای دیگر پیوستار مستقل را 

طلبیده و سبک این سوره را از لحاظ پیوستار گسسته کرده است.
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